
چند ماه پيش دوســتي به نام مهدي، كه معلم يك مدرسة روســتايي در مناطق محروم است، به دفتر من 
در دانشــگاه صنعتي شريف آمد و از شرايط ناراحت‌كننده مدرســه و رفتار نامناسب معلمان با دانش‌آموزان 
و درگيري‌هــا و تنبيه‌هاي پي‌درپي و تــرك تحصيل دانش‌آموزان صحبت كرد و از من خواســت تا در مورد 
تغيير وضعيت مدرســه به او رهنمود بدهم. حرف او اين بود كه مي‌گفت: >از يك طرف براي ما مهم اســت كه 
دانش‌آموزان مرتب به مدرســه بيايند و اگر دانش‌آموزي ترك تحصيل مي‌كند ناراحت مي‌شويم و به سراغ او و 
خانواده‌اش مي‌رويم و تلاش مي‌كنيم تا او را به مدرسه باز گردانيم؛ اما از طرف ديگر دانش‌آموزان در مدرسه با 
همديگر خيلي دعوا مي‌كنند و مدير و ناظم و معلمان هم دايماً با آن‌ها درگيرند و دانش‌آموزان عموماً به شدت 
تنبيه مي‌شوند.« مهدي مي‌گفت: »مي‌بينيد كه چه وضعيت خنده‌داري است؟ با خواهش و التماس دانش‌آموزان 
را به مدرسه مي‌آوريم و بعد آن‌ها را تنبيه مي‌كنيم و از مدرسه فراري مي‌دهيم! پدر و مادرهايشان را هم كه به 
مدرسه مي‌خواهيم مي‌گويند از دست بچه‌ها به ستوه آمده‌اند و از ما مي‌خواهند فرزندشان را در مدرسه تنبيه 

كنيم تا رفتارش را درست كند و درس بخواند و...«.

تغيير يا تسليم؟

در اسارت سيستم‌ها يا ذهن خويش
دكتر محمدعلي اسماعيل‌زاده اصل
مهدی نادری
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راه‌حل جايي آن بيرون است. 
ديگران، بايد تغيير كنند

ابتــداي صحبت من و مهــدي به اين 
گذشت كه مدير مدرســه چگونه است 
و معلمــان ديگر چگونه رفتار مي‌كنند و 
انگيزه‌هاشان چيست و خانواده‌ها چگونه‌اند 
و دانش‌آموزان در چه سطحي هستند و...! 
راه‌حل پيشنهادي، در آن جلسه، اين بود 
كه بايد براي مدير و معلمان و خانواده‌ها 
و دانش‌آموزان كلاس‌هاي آموزشيِ تفكر 
سيستمي و كنترل خشم و مهارت‌هاي 

ارتباطي و اجتماعي بگذاريم.
راه‌حل نزد من است. من تغيير 

خواهم كرد
در آن جلســه از مهدي خواهش كردم 
كه ديگر در مــورد ديگران و نقش آن‌ها 
صحبت نكنيم و با اين فرض كه ديگران 
بــه كار خودشــان ادامه خواهنــد داد، 
بــه اين فكر كنيم كه خــود مهدي چه 
كاري مي‌توانــد در مدرســه انجام دهد؛ 
لذا فعاليت‌هايي را به اين منظور طراحي 

كرديم.
چند ماه بعد، در جلسة ديگري كه با 
مهدي، براي بررسي فعاليت‌هاي انجام 
شده و نتايج آن‌ها و طراحي مسير آينده، 

داشتيم، دريافتم كه فعاليت‌هايي كه او 
در مدرســه انجام داده بــود و نتايجي 
كه به دســت آورده بود خيلي بيشتر از 
چيزي بود كه هر دو انتظار داشتيم. در 
آن جلســه، مهدي گفت: »مدرسة ما 
يك كلاس داشــت كه اسم آن سايت 
كامپيوتر مدرسه بود اما در عمل سال‌ها 
بود كه از آن به‌عنوان انباري اســتفاده 
مي‌شــد و پر از خرت و پرت بود. روزي 
من به داخل اتاق رفتم و متوجه شــدم 
كه در گوشه‌اي سه عدد كامپيوتر سالم 
بدون استفاده رها شده. از مدير مدرسه 
خواستم بگويد وسايل اضافي را به جاي 
ديگري منتقل كننــد تا بتوانيم از اين 
فضا و تجهيزات براي آموزش كامپيوتر 
در درس كار و فنّاوري اســتفاده كنيم. 
پاســخ مدير البته اين بود كه ما فضاي 
ديگري براي انباري نداريم! به هر حال 
فضاي كوچكي در گوشــة انباري خالي 
كردم كه به زحمت شش نفر دانش‌آموز 
مي‌توانستند پشت كامپيوترها بنشينند. 
با همين وضع شروع به آموزش كردم. 
دانش‌آموزان را گــروه گروه كردم. اول 
به يــك گروه آموزش مــي‌دادم و بعد 
از آن‌ها مي‌خواســتم بــه دانش‌آموزان 

ديگر آموزش دهند و خودم سر كلاس 
مي‌رفتم تا نظــم كلاس را حفظ كنم. 
چند جلسه‌اي كه گذشت، روزي ديدم 
مدير و معاون‌هاي مدرســه مشــغول 
ايجاد فضايي خاص براي ما، در انتهاي 
راهروي مدرسه با اســتفاده از بنرهاي 
قديمي، هســتند. من هم دانش‌آموزان 
را به كمك گرفتم و وســايل را به آنجا 
منتقل كرديم. در ميان وســايل چند 
كامپيوتر ديگر هم پيدا كرديم كه نياز 
به تعمير داشــتند و بــا خريدن چند 
قطعه براي آن‌ها توانستيم آن مكان را 

به سايت كامپيوتر تبديل كنيم.
براي داشتن محيطي بهتر، 

خودمان بايد اقدام كنيم
مهــدي دانش‌آمــوزان را محور اصلي 
تمــام فعاليت‌هايي قــرار داده بود كه 
خودش در مدرسه طراحي مي‌كرد. او از 
دانش‌آموزان خواسته بود مدرسة مطلوب 
خودشان را تصوير كنند و بعد به همراه 
آنان فهرستي تهيه كرده بود از كارهايي 
كه مي‌توانند انجام دهند تا مدرســه را 
به آن تصوير مطلــوب نزديك كنند او 
دســت‌كم ســه مورد از برنامه‌هايش را 

براي من شرح داد:

رنگ بزنيم!
مقداري رنگ و برگ ســمباده و تينر 
و قلم‌مو تهيه كرديم و با بچه‌ها شــروع 
به رنگ زدن نرده‌ها و سطل آشغال‌هاي 
مدرســه كرديم. بچه‌ها باورشان نمي‌شد 
كــه پيشــنهادهاي خودشــان دارد به 
واقعيت تبديل مي‌شــود. وقت كار با هم 
شــوخي مي‌كردند و لــذت مي‌بردند از 

اينكه با هم هستند.

پاركينگ دوچرخه درست كنيم!
گروهي از بچه‌ها از روستاهاي ديگه به 
اين مدرســه مي‌آيند و از دوچرخه براي 
رفت‌وآمد استفاده مي‌كنند. مدير مدرسه 

با پدر يكي از دانش‌آموزان كه جوشــكار 
بود صحبت كرد و او به كمك ما آمد. يك 
مقدار ضايعات فلزي در مدرسه داشتيم، 
مقداري هــم پروفيل خريديم و با هزينه 
كمي توانســتيم يك پاركينگ دوچرخه 

براي بچه‌ها درست كنيم.

پشت پنجره درخت بكاريم!
مدرسة ما شيفت ثابت بعدازظهر است و 
نور خورشيد كه از پنجره مي‌تابيد بچه‌ها 
را اذيــت مي‌كرد. اول بچه‌هــا روزنامه به 
شيشــه‌ها مي‌چســباندند، اما در شيفت 
صبح كه روزنامه‌ها باعث كم شــدن نور 
در كلاس مي‌شــد. بچه‌هــا روزنامه‌ها را 

مي‌كندند. تصميم گرفتيم پشــت پنجرة 
كلاس درخــت بكاريم. خودم به شــهر 
رفتم و با شــهرداري صحبت كردم و قرار 
شد نهال‌هايي در اختيارمان بگذارند و به 
همراه دانش‌آموزان نهال‌ها را بكاريم. البته 
طول مي‌كشــد تا اين نهال‌ها تبديل به 
درخت‌هاي بزرگي شوند و مشكل تابش 
مستقيم خورشيد حل شود اما پذيرفته‌ايم 
كــه كاري انجام دهيم كــه نتايج‌اش به 

دانش‌آموزان آينده برسد.
 »پيشــنهادهاي ديگري هــم بچه‌ها 
داشــتند كه هنوز موفق بــه انجام آن‌ها 
نشــده‌ايم اما داريم زمينه را براي اجرايي 

شدنشان فراهم مي‌كنيم«.

طي فعاليت‌هاي اين چند ماه در مدرسه:
افزايش  دانش‌آمــوزان  اعتمادبه‌نفس   

پيدا كرده؛
 فضــاي مدرســه بــراي دانش‌آموزان 

دوست‌داشتني‌تر شده؛
 اعتماد مدير مدرســه و كادر مدرسه و 

دانش‌آموزان به مهدي زياد شده؛
رابطــة  مشــاركت‌ها،  ايــن  اثــر  در   

دانش‌آموزان با يكديگر و نگاه كادر مدرسه 
به دانش‌آموزان بهبود پيدا كرده؛

 در بچه‌ها، اين تصور كه ديگران بايد كاري 
انجام دهند تبديل به اين شده است كه ما 

خودمان چه كارهايي مي‌توانيم انجام دهيم.
خيلي كارهــاي ديگر هم در مدرســه 
و  مهــدي  كــه  داد  انجــام  مي‌شــود 
دانش‌آموزانــش براي آن‌هــا برنامه‌ريزي 

كرده‌اند. با اين حــال بعضي از اين كارها 
به مشاركت والدين دانش‌آموزان و دهياري 
روستا هم نياز دارد. در جلسة ديگري، من 
و مهدي فعاليت‌هايي را طراحي كرديم كه 
طي فصل تابســتان او مي‌تواند در روستا 
انجام دهد تا هم همراهي بيشــتري براي 
كارهاي آينده در مدرسه‌شان داشته باشد 

و هم وضعيت روستا بهبود پيدا كند.
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